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تــهـران

بهترین قصه‌های تاریخی تهران 
جایزه  می‌گیرند

صفحات »روایت تهران« که پیش روی شماست، به انعکاس روایت‌های خواندنی تاریخ تهران قدیم و سرگذشت شخصیت‌ها و نامداران، خیابان‌ها و گذرها، واقعه‌های تاثیرگذار و تاریخ شفاهی طهران تعلق دارد؛ با عکس‌های بازمانده از خاطرات تهران دیروز و قصه‌ها و ماجراهای 
پس پشت این عکس‌ها. شما هم می‌توانید در انتشار این صفحه که متعلق به خود شما و شهرشماست ما را همراهی کنید. »همشهری« بهترین عکس‌ها و قصه‌هایی را که برای ما ارسال می‌کنید با نام خودتان منتشر و به شما »همشهریان همراه« هدیه‌ای تقدیم می‌کند.

  نشانی  و شماره تماس ما: mahaleh@hamshahri.org  و ۴۶۴- ۲۳۰۲۳۴۵۵

تکیه‌چال و نخل‌گردانی روز عاشوراورود مسافران خراسان و طبرستان از دروازه دولاب به تهران

   موضوع: دروازه دولاب
   ویژگی: پررفت‌وآمدترین دروازه‌ پایتخت

شاید بتوان گفت تهران همه سرگذشت و وقایعی را 
که در تاریخ به‌خود دیده اســت از تصمیمی دارد که 
شاه‌طهماســب صفوی برایش مقدر کرد. اگر بعد از 
مغولان فتنه‌گر و ویرانی ری، شاه صفوی برای تهران 
برج و بارویی نمی‌ساخت شاید تهران روستایی گمنام 
باقی می‌ماند که در همسایگی دولاب بود و همین برج 
و بارو بین این دو روســتا دیواری کشید و دروازه‌ای 

بنا شد.
علیرضــا زمانی، تهران‌پــژوه در این‌بــاره می‌گوید: 
»دروازه دولاب یکی از دروازه‌های معروف تهران عهد 
صفوی اســت. این دروازه خوش‌منظره‌ترین دروازه 
شهر بود؛ چون به سمت روستای تاریخی دولاب که 
بزرگ‌ترین روســتای اطراف تهران بود، باز می‌شد و 
تاریخ و شهرت بیشــتری از قریه تهران داشت؛ البته 
در ری باســتان هم یک دروازه‌ به نــام دولاب وجود 
داشت و این موضوع اهمیت این روستا را در آن دوران 
نشــان می‌داد. بعدها که ری به سمت ویرانی رفت و 

    موضوع: تکایا و حسینیه‌های دولاب 
    ویژگی: قدمت تاریخی و برگزاری آیین‌ نخل‌گردانی

محلــه دولاب را محلــه تکیه‌های بــزرگ و تاریخی 
می‌نامند؛ به‌خصوص تکیه‌هایی که به دیگ‌های نذری 
بسیار بزرگ مشــهور هســتند. تکیه چال و حسینیه 
عسگری از مهم‌ترین مکان‌هایی هســتند که سال‌ها 
میزبان عزاداران سالار شهیدان امام حسین)ع( بوده‌اند.

تکیه چال با معماری خاص و نمای آجرچینی نظر هر 
بیننده‌ای را به‌خود جلب می‌کنــد. این تکیه با مهارت 
خاصی با دستان پرتوان و هنرمند حاج حسن قلیونی 
ساخته شده است؛ بنایی با وســعت ۶۰۰ مترمربع که 
هیچ ستون نگه‌دارنده‌ای در آن نیست. مهدی گلشناس، 
از معتمــدان محله می‌گوید: »یکی از آداب و مراســم 
عزاداری اهالــی دولاب که از قدیم‌الایام پابرجاســت 
ســنت نخل‌گردانی در روز عاشوراســت. مسلما بنای 
ســاخت این تکیه با درنظر گرفتن حرکت همین نخل 
طراحی‌ شده اســت. اگر ســتونی در تکیه قرار داشت 
عزاداران نمی‌توانستند نخل را به‌راحتی در محوطه تکیه 
بگردانند. همه اهالــی دولاب از پیر و جوان و زن و مرد 

دروازه‌های آن خراب ‌شدند، نام جدید دروازه شرقی 
تهران را »دولاب« گذاشتند.« این دروازه در انتهای 
خیابان نایب‌السلطنه و در امتداد بازارچه سیدابراهیم 

قرار داشت.
امیل دوهوسه فرانســوی که در زمان ناصرالدین‌شاه 
به ایران آمد به‌دلیــل زیبایــی دروازه دولاب آن را 
نقاشــی کرد. این موضوع مربوط در دورانی بود که 
ناصرالدین‌شاه حصار طهماسبی تهران را از ۴ دروازه 
به ۱۲دروازه تغییر داد. تا آن زمان دولاب یک دروازه 
داشــت، ولی با تغییــرات حصار ناصــری محدوده 
۴کیلومتری تهران تا دولاب که قبلا یک دروازه به نام 
دولاب داشت به ۳دروازه تغییر یافت. یک دروازه در 
شمال دولاب به نام دروازه دوشان‌تپه، دیگری به نام 
دروازه خراسان در جنوب و یک دروازه هم به نام همان 

دولاب که بعدها به نام سه‌راه شکوفه تغییر یافت.
دروازه دولاب یکی از دروازه‌های پررفت‌وآمد تهران 
بود و روزانه مسافران زیادی از خراسان و طبرستان 
از این مسیر رفت‌وآمد می‌کردند. دروازه دولاب تنها 
دروازه حصار ناصری بود که چهارسوی مناره‌اش به 

نام‌ الله مزین شده بود.‌

در مراسم نخل‌گردانی شرکت می‌کنند. در روز عاشورا 
نخل‌گردانان از کوچه و خیابان‌های محله عبور می‌کنند، 
به مساجد محله می‌روند و به‌اصطلاح سلام می‌دهند و 

دوباره به تکیه‌چال برمی‌گردند.«
اگرچه تکیه‌چال قدیمی‌ترین تکیه دولاب اســت، اما 
تکیه و حســینیه‌های دیگری نیز در این محله وجود 
داشته و دارند. در گذشــته روستای دولاب به 2بخش 
محله بالا و محله پایین تقســیم می‌شد. یک تکیه در 
محله بالا در نزدیکی آب‌انبار این محله وجود داشــت. 
زورخانــه محله نیز قبــاً محلی بــرای عزاداری‌های 

محرم بود.
حسینیه عسگری در دولاب بسیار معروف و فعال است. 
این حسینیه را سیدعلینقی هاشمی بنا کرده است. از 
روی تخته‌ســنگی که نام بانی حسینیه روی آن حک‌ 
شده قدمت بنا بیش از ۱۶۷ سال تخمین زده می‌شود. 
به‌گفته گلشن، این تخته‌سنگ قبلا در حسینیه بوده، 
ولی در حال حاضر در جایی امن نگهداری می‌شود. در 
گذشته این حســینیه طاق‌نماهایی داشت که هر یک 
متعلق به یکی از خاندان‌های دولابی بود. این طاق‌نماها 

در بازسازی حسینیه از بین رفت.‌

   موضوع: قلعه اصفهانک
   ویژگی:  داشتن امکانات، قوانین و مقررات خاص قلعه‌

روزگاری به جای آپارتمان‌ها و خیابان‌های شــلوغ محله 
اصفهانک تا چشــم کار می‌کرد زمین کشاورزی از انواع 
سبزی و صیفی‌ دیده می‌شد و کوچه‌باغ‌ها و مزارعی که دل 
هر رهگذری را می‌برد. آن روزها روستای اصفهانک دولاب 
قلعه‌ای خشت و گلی داشت با 4برج دیده‌بانی در چهارسو 
و دیوارهایی به ارتفاع بیش از 7متر که ده‌ها خانواده در آن 
زندگی می‌کردند. اگرچه اکنون از آن قلعه خاطره‌انگیز که 
محل زندگی کشاورزان بود، نشــانی باقی نمانده و از دهه 
70 جای خود را به فضای سبز و محدوده مترو داده است، 
اما زندگی کشــاورزان در این قلعه و قوانین آن با تاریخ و 

هویت اصفهانک دولاب پیوند خورده است.  علیرضا‌زمانی، 
تهران‌پژوه در این‌باره می‌گوید: »می‌گویند به‌دلیل زندگی 
شماری از اصفهانی‌ها در قلعه اصفهانک این نام روی این 
آبادی و قلعه معروف آن باقی ماند. قلعه اصفهانک دولاب 
مانند دیگر قلعه‌هایی که در دوران رونق کشاورزی در تهران 
می‌ساختند، محل زندگی رعیت‌های کشاورز و خانواده‌های 
آنها بود. چهارســوی این قلعه اتاق‌هایی برای سکونت 
کشاورزان ســاخته بودند که حیاط مرکزی قلعه را احاطه 
می‌کرد. زندگی در این قلعه نیز مانند دیگر قلعه‌های مشابه، 
قوانین و مقررات خود را داشت؛ ازجمله اینکه در چوبی و 
بزرگ قلعه شب‌ها در یک زمان مشخص بسته می‌شد تا 
خطر ورود سارقان و حتی گرگ‌ها دفع شود؛ چراکه ممکن 
بود گرگ‌ها وارد قلعه شده و به جان گوسفندان بیفتند. خود 

اهالی نیز مسئولیت نگهبانی از قلعه را برعهده داشتند و در 
شیفت‌های مشخص روی برج‌های چهارگانه آن نگهبانی 
می‌دادند.«  قلعه اصفهانک نیز به ســیاق دیگر قلعه‌های 
کشاورزان تهران ازجمله قلعه چیتگر و قلعه ارامنه در آبادی 
ونک، برای زندگی ده‌ها خانــوار در کنار یکدیگر امکانات 
کافی داشت. زمانی می‌گوید: »تا وقتی کشاورزی در دولاب 
پررونق بود، زندگی در قلعه اصفهانک هم جریان داشت. 
در دوران ناصرالدین‌شــاه با تغییر مسیر کاریز پرآب این 
محدوده به سلطنت‌آباد که منجر به بی‌آبی اراضی کشاورزی 

اصفهانک شد و نیز توسعه شهر و از میان‌رفتن زمین‌های 
کشاورزی در دهه‌های بعد، قلعه اصفهانک هم از روزهای 
طلایی خود فاصله گرفت. اما این قلعه در روزگاری که میزبان 
ده‌ها خانواده بود امکاناتی چون حمام، آب‌انبار و چندین اتاق 
برای سکونت داشت. اتاق‌های کوچک و بزرگ که براساس 
تعداد هر خانوار در اختیارشان قرار گرفته بود. زمین‌های 
کشاورزی که از میان رفت، به‌تدریج خانواده‌هایی که در 
قلعه زندگی می‌کردند هم کوچ کردند و تا مدت‌ها این بنای 

خشت و گلی متروکه مانده بود.«‌

حصار و باروی خشتی محافظ کشاورزان دولابی بود
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